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 بزرگ )رسالت سیاسی، های سنگین و بشری معدود افرادی هستند که رسالتدرمیان جوامع 
به  خواهم منحصراً این مقال می گیرند. من در عهده میه مذهبی، اجتماعی، فرهنگی و...( را ب

خدمت به  شوند تا بذر های معدود، برگزیده می ها بپردازم. این انسان رسالت اجتماعی انسان
هائی  اندیشه والایشان آبیاری نمایند. چنین شخصیت شان و بزرگواری همنوع را با نیت پاکشان،

شخصیت  پویا و زمان که افکار اند، اما به مرور ناشناخته امر بدو ای در طایفه هرصنف و در
ای موارد  پاره شان  در گردد، افراد جامعه عیان می شکار وآ تر منحصر بفردشان در ابعاد وسیع

شوند.  می اثرگذارتر و تر شده و پرتحرک های برگزیده واقع انسانثیر این أتحت ت بیشتر
 ها فقط به رسالت خدمت و آنچه  شان نیستند، پاداش کاری و دنبال اجره های بخشنده ب انسان

یا  دریغشان و ازاء خدمت بی تفاوت بودن دیگران در اندیشند. لذا بی شان می مسئولیت اجتماعی
شان نخواهد داشت. این  ماهیت کاری و تن دیگران تاثیری درنیت خیرگف بَه بهَ احترام گذاردن و

های تازه برای  دنبال راهه اند. همواره ب نوآوری های برگزیده، دائم در حال دگرگونی و انسان
آن  ای که در آسایش جامعه صد البته ایجاد امنیت و اند و خوشبختی بشریت مالاً کردن و متحول

پنجه  رسد انسان خاکی نیستند بلکه پنجه در نظر میه د افراد بکنند. این معدو زیست می
رفع ناملایمات  درد دردمندان وخدمت به همنوع به  با سلاح معنوی و اندازند و خداوندی می

ترند. وقتی  کامل درپی انسانی برتر و برای اجتماع و دنبال طرحی نوه پردازند. این جماعت ب می
 کند. جوان و پویائی می بالندگی و بودن و خدمت بست ناخودآگاه احساس زنده انسان کمر
 شود.  سوی خوشبختی گشوده میه و چون دری است که همیشه ب شود شاداب می

 

 هاست از طایفه که سال یک انسانی از همین خمیره وه خواهم در این فرصت ب اجازه می
 انسانی برخوردار حق ازخصوصیات ویژه وه ب شناسم اشارتی کنم. انسانی که نزدیک وی را می

 ها درکانون ایرانیان، گروه بازنشستگان و ای است که سال چهره دکترجواد مقصوداست. 

 تفصیلات را بوده است. گزارشی از ایشان به همراه عکس و شمار خانه ایران منشاء خدمات بی
لحاظ خدمات ه ب فرهیخته اخیراًدر همین شماره گلبانگ خواهید خواند. این بزرگ انسان 

 عنوان شهروند ارشده منطقه منینگهام برای گروه سینیورها انجام داده ب ارزشمندی که در
به دولت ایالتی ویکتوریا معرفی گردیده است. دریک رقابت  )سینیور( نمونه برگزیده شده و

علت خدمات ه صود بدکتر مق تنگاتنگ با شهروندان دیگر مناطق ویکتوریا، نهایتاً فشرده و
یاری شهروندان نیازمند، از طرف دولت ویکتوریا  رسیدگی و چند شهرداری و چشمگیرش در

اخذ کاپ طی مراسمی موفق به  برگزیده گردید و شهروند ارشد نمونهبه عنوان 

جامعه ایرانی است، بلکه در  اقوام، دوستان و تنها باعث افتخار مخصوص شد. دکتر مقصود نه
ایالتی است. این موفقیت  ستایش مقامات محلی و مورد احترام و تر و گسترده تر گفضائی بزر

توفیق  برایش سلامتی و های جامعه ایرانی تبریک گفته و عالیتف حاضردر همیشه را به یار
هاست در شرق  محبوبیتی که ایشان سال و بارز علت شخصیت متین وه آرزوداریم. ب بیشتر

 وی را در جمع شهرداران منینگهام  نظاره کنیم. امیدواریم هر چه زودتر ملبورن کسب نموده،
 

 علی شاملو
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 کنسرت فرزندان ایران

ایرانی بود. گروه موسیقی آوا متشکل از نوجوانان هنرمند  -نخست ماه نوامبر شاهد رویدادی نیک در استرالیا و ملبورن برای جامعه استرالیایی  دهه
استر برگزار ایرانی ساکن ملبورن با اقدامی بدیع و در خورتحسین کنسرت بزرگ فرزندان ایران را در عصر روز شنبه نهم نوامبر در محل سالن کالج دونک

 نمود.

 

 اعضای گروه آوا:

  نوازنده فلوت -آریا امین آزاد 

  نوازنده ویلن -ساناز بهارفر 

  خواننده -پانیذ حسینی 

  نوازنده تنبک -پدرام حسینی 

 نوازنده ویولن -شیرین  کیمیا سخن 

 نوازنده ویولن -زاده  نیما علی 

  نوازنده کیبورد -آراد کیان 

  نوازنده ویولن -عسل محمدی 

 
 

ترین کنسرت نوجوانان ایرانی استرالیا نامبرد پس از چندین ماه تمرین و کارگروهی اعضای گروه  به عنوان اولین و بزرگ توان این کنسرت که از آن می
 033و شرکت بیش از ایرانی  -پروراسترالیایی  های آنان به مرحله اجرا رسید. استقبال گسترده مردم هنردوست و نوع و نیز مشارکت و همکاری خانواده

 رفت.  هم توسط نوجوانان می نفر ماورای انتظاری بود که از برگزاری چنین کنسرتی آن
 

کنندگان را به وجد و شعف واداشتند و با اجرای  ستارگان این کنسرت با هدایت استاد شهریار شمس در این شب خوش درخشیدند و یکایک شرکت
 دماندنی را برای حاضرین رقم زدند.یاه یقی محلی و مردمی سراسر ایران عزیز شبی خوش و بانگیز از موس نشین و خاطره قطعاتی دل
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از  عزم و تصمیم اعضای گروه آوا و نیز گروه اجرایی کنسرت بر تخصیص کلیه عواید و منافع حاصل از آن به کودکان ایرانی مبتلا به سرطان یکی
جذب پشتیبانان مالی و همکاران گوناگون بود. پرداخت وجوه مالی )بدون داشتن دغدغه استرداد از طریق های بنیادی این برنامه و عامل اصلی  ویژگی

جات و صرف ساعات و روزهایی از وقت پرارزش خود برای  برداری، تهیه شیرینی سیستم مالیاتی استرالیا(، طراحی پوستر و بلیط کنسرت، عکاسی، فیلم
های مرتبط برای  های اعضای گروه و نیز خانواده تک خانواده هایی بود که پشتیبانان کنسرت، تک ه و همه روشتر کنسرت هم ه باشکوهچبرگزاری هر

 کار بستند.ه حمایت از آن ب
 

 پشتیبانان کنسرت فرزندان ایران

 کانون ایرانیان ویکتوریا

 IMAN Design & Print بردار کنسرت فیلم -آقای حسین جهانی 

 Paragon Business Group ملبورنرادیو شیفتگان 

 Mardani Denture Clinic سرای عسل شیرینی

 A&A Rainbow Master Painters آقای رضا حدادیان از صرافی گریفین )در تهران و استرالیا(

  Templestowe Taco Bill رستوران پردیس

  Exclusive Image Studioآقای حامد قاطع از سوپرمارکت دریا
 

 
 
 

در شکوفا، آناهید(  ،)لیلاهای محلی برتن  حضور دخترانی زیبا با لباس
نخست به  کنندگان را در همان لحظه سالن کنسرت چشم همه شرکت

گویی و پخش برنامه آمد ها نیز ضمن خوش کرد. آن خود جلب می
کنندگان را بر دستان  آوری اعانات نقدی شرکت های جمع کنسرت، جعبه

گر دیگر دوستان  یاری هداشتند و توانستند در این راظریف و کوچک خود 
 خود در گروه آوا باشند.
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و شاید در خاتمه لازم باشد ضمن تشکر و قدردانی از اعضای گروه 
های خود را به یکایک نوجوانان  اجرایی کنسرت، بهترین آرزوها و تحسین

داشتن چنین های آنان برای  به خانواده هنرمند گروه آوا تقدیم کرده و
 فرزندانی تبریک بگوییم.

ایرانی که با  -تر برای جامعه استرالیایی  سپاسی بس بزرگو 
 بدیل این رویداد بزرگ اجتماعی بودند.  نظیر خود ستارگان بی حضورکم

 
گروه اجرایی کنسرت در تدارک انتقال عواید  ،نوشت: برابر اطلاع پی

کودکان سرطانی(  حاصل به بنیاد خیریه محک )موسسه حمایت از
بوک گروه آوا به  باشد که مراتب در شماره آتی گلبانگ و صفحه فیس می

 اطلاع عموم خواهد رسید.
 

 ۔
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 گفتن« نه»های مودبانه برای  روش

 

ترین  ترین و ساده یکی از کوتاه« نه»کلمه  تلفظش آسان است اما گفتنش سخت؟« نه»چرا 
کلمات برای تلفظ در فارسی است. اما دقیقاً همین کلمه، به زبان آوردنش سخت است. 

دار کرده یا  ترسیم که احساساتشان را جریحه بگوییم، می« نه»خواهیم به دیگران  وقتی می
ناامیدشان کنیم یا حتی بدتر، دیگر دوستمان نداشته باشند. در این مورد هم مثل همه 

تان  گفتن برای« نه»که  کارهای دیگر، با تمرین مهارت بیشتری پیدا خواهید کرد. برای این
 :تر شود، این راهکارها را امتحان کنید راحت

 
کند. وقتی از  ، آن را بسیار دلپذیرتر می«ممنونم»کردن یک  به تنهایی خیلی خشن است اما اضافه« نه»که کلمه  این با.را اضافه کنید« ممنونم»کلمه . 1

 .که به فکر شما بوده تشکر کنید خواهید، از طرف مقابل برای این خواهند کاری را انجام دهید که نمی شما می

 «.اما خیلی خوشحالم که من را برای همراهی دخترت به شهربازی انتخاب کردینه ممنونم »مثال: 

خواهد کاری را انجام دهید که چندان رغبتی به آن ندارید، کار دیگری را پیشنهاد دهید که  وقتی کسی از شما می یک برنامه دیگر پیشنهاد دهید. 2
 .توانید برای او انجام دهید می

 «.هسم که وقت این کار را دارند یا نتونم از دوستانم بپر هفته دیگه از پسرت نگهداری کنم اما اگه دوست داشته باشی میتونم  متاسفم نمی»مثال: 

 .خاطر آن پشیمان شوید(، از طرف مقابل بخواهید چند روز به شما وقت بدهد که فکر کنیده )و بعد ب« بله»به جای اینکه فوراً بگویید  وقت بخواهید. 0

 «دونم برنامه هفته دیگم چیه. میتونم بعداً بهت خبر بدم؟ شم کمکت کنم هفته دیگه انباری خونتو تمیز کنی اما نمی وشحال میخ»مثال: 

 د.ای اذیت کنید، بگویید که سیر شدهکند، خودتان را  به جای اینکه بخاطر خوردن لازانیایی که خواهرشوهرتان مدام تعارفتان می بگویید که نیاز ندارید. 4

 «.الان سیر شدم ولی بدم نمیاد کمی با خودم ببرم خونه که بعداً بخورم»مثال: 

 !«متاسفم، نمیتونم»مثال:  ی. بدون هیچ توضیح«! نه»اده بگویید گفتن این است که خیلی س« نه»ترین راه برای  ها مودبانه گاهی وقت ساده بگیرید. 5

بگویید، ممکن است سلامت « بله»ای نیست. درواقع اگر زیاد  کار زشت یا خودخواهانه« نه»ترین چیزی که باید بفهمید این است که گفتن  مهم
 .کنید و اهدافی که برای خودتان مهم استاحساسی و جسمی خودتان را به خطر بیندازید و وقت کمتری را بتوانید صرف رسیدگی به کارها 

افراد باید قبل از (Mayo Clinic) سایت کلینیک مایو ا هم بالا ببرد. براساس وبگفتن همچنین ممکن است سطح استرس شما ر« نه»ناتوانی برای 
گفتن برایتان سخت است، بعضی از این « نه»اگر  .شود را در نظر بگیرند هایی که موجب استرس می شدن به انجام کاری میزان بله گفتنمتعهد
  د.تان این کار را تمرین کنی وستان نزدیکتوانید با یکی از د های مودبانه را امتحان کنید. حتی می روش
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 یادها و آرزوها
 به قلم علی شاملو                                                        

 

 

دیدم.  پرویزدیشب خواب یک دوست دوران دبیرستانم را به نام 

و سرگذشت وی چون  های دورافتادم اختیار به یاد گذشته بی

بیند مجدداً در ذهنم زنده شد.   فیلمی که دوباره انسان می

های دوران تحصیل مثل آب جویبارانِ کوهستان صاف و  دوستی

زلالند و به هیچ بده بستان و سیاستی آلوده نیستند. من سیکل 

اول تحصیلم را در دبیرستان معروف ناصرخسرو گذراندم. 

ای دور و  ه روحی قرارداشت؛ کوچهدبیرستان ناصرخسرو در کوچ

دراز و نسبتاً پهن که یک سر آن به خیابان ایران و سردیگرش به 

شد که ورزشگاه شماره سه نیز درست  خیابان شهباز منتهی می

در مقابل این کوچه واقع شده بود. خیابان ایران، کوچه آبشور و 

ن های قدیمی تهرا خیابان ری که هم جوار هم بودند، از محله

دلم  کلاس و دوست صمیمی و یک شدند.  پرویز هم محسوب می

زدیم. او از نادر  بود که باهم درتیم فوتبال مدرسه توپ می

ورزشکارانی بود که علاوه بر ورزش، در تحصیل هم ساعی و 

شاخص بود. پرویز شخصیتی محکم و پیچیده داشت و مورد 

قد بلند و  احترام اولیاء مدرسه خصوصاً دبیران بود. به لحاظ

کشید.  اش مبصری کلاس را هم یدک می بندی درشت استخوان

سیکل دوم من به دبیرستان دیگری رفتم و دیگر از او خبری 

نداشتم. چند بار در مسابقات فوتبال همدیگر را دیدیم و چند 

ها سپری شد و گذشت زمان  ای رد و بدل کردیم. سال کلمه

ق ما در دنیای حافظه به ها نشاند و دوستی عمی غباری برخاطره

 بایگانی سپرده شد. 

 

طبقه  بود. روزی در ناهارخوری شرکت نفت در نیم 5511سال 

اول به اتفاق همکاران سینی به دست خواستم در پشت میزی 

بنشینم، که فردی از پشت سر مرا بغل نمود. در کمال ناباوری 

استخوانی و ای به صورت  هیکل درشت  پرویز را دیدم. برای لحظه

چشمان نافذش زُل زدم و با بوسیدن روی یکدیگر در کنارهم 

خبری گذشته پرداختیم. بر  نشستیم و به بازگوئی ایام خوش و بی

اش همچون خود من چند تار موی خاکستری نشسته  روی شقیقه

بود. پس از صرف ناهار در پیاده روی خیابان تخت جمشید به 

ر ساختمان پانزده طبقه  شرکت زدن پرداختیم. درکنا گپ و قدم

ها  گفتند یکی از آن نفت دو منزل ویلائی بزرگ قرارداشت که می

مال نمازی ثروتمند شیرازی است، اما ازصاحب خانه بعدی هیچ 

شدیم  ها رد می طور که ازجلوی خانه فردی اطلاعی نداشت. همان

به پرویز گفتم: می بینی این خونه چقدر بزرگه، معلوم نیست که 

ای درمقابل خانه  صاحبش کیه، زنده است یامرده. پرویز لحظه

درنگ کرد و گفت: علی تو تنها شرکتی هستی که امروز 

اش را به  فهمی صاحب این ویلا کیه. بعد داستان زندگی می

تفصیل برایم شرح داد. دوست دارم ماجرای وی را به صورت 

ابان قدم خاطرهای برایتان بازگو کنم. همانطور که درحاشیه خی

زدیم پرویز شروع به صحبت کرد و چنین گفت: وقتی تو از  می

خواندم و  دبیرستان ما رفتی من همچنان با پشتکار درس می

فروشی اکبرمشدی اول  دانی در بستنی ها هم که می تابستان

آوردم تا کمک خرجی پدرم  کردم و پول درمی خیابان ری کار می

گرفتم و در کنکور شرکت  51 ام را با معدل باشه. دیپلم طبیعی

کردم. همیشه آرزو داشتم حقوق بخوانم. لذا با نمرات عالی که 

درکنکور بدست آوردم دانشجوی حقوق شدم.  اولین روزی که 

قرار بود به عنوان دانشجو قدم به درون دانشگاه تهران بگذارم را 

که از  کنم. تمام بدنم کِرخ شده بود و به محض این فراموش نمی

بزرگ دانشگاه وارد محوطه شدم زانوهایم شروع به لرزیدن  در

کردند. به سمت خیابان غربیِ داخل دانشگاه پیچیدم و درجلوی 

اولین ساختمان ایستادم. بر سردر ساختمان نوشته شده بود: 

. وارد ساختمان شدم وکلاسم را یافتم. کلاس دانشکده حقوق

ت و میز آن را پر ما به شکل آمفی تاتر بود که چند ردیف نیمک

کرده بودند. نزدیک درب ورودی پشت نیمکتی نشستم و به 

اطراف  نظری انداختم. اکثر دانشجویان شهرستانی و حتی اهل 

های دورافتاده ایران بودند. طرز لباس پوشیدن و آرایش  قصبه

موها وحتی نگاهشان نشان از سادگی و صفای روستائی داشت. 

های کم درآمد و محروم  ز خانوادهها همچون خود من ا اکثر آن

شان آینده  جامعه بودند. برآن بودند تا با پشتکار و هوش خدادادی

طور که به  بهتری را برای خود و کشورشان بسازند. همان

ها نظر دوخته بودم دو دختر وارد کلاس  های همکلاسی چهره

راست درکنار من نشستند. دختری که درکنار من  شدند و یک

گون و چشمانی درشت و سیاه داشت.  ای گندم بود چهرهنشسته 

رسید. موهای  اش تا زیر زانو می لباسی ساده در برداشت و دامن

سیاه و صافش را به صورت دم اسبی در پشت سر آویخته بود. 

گونه بود که موهای طلائی و  دختر دیگر برعکس بلوند و سفید

با دامنی سیاه اما ش را برروی شانه ولو کرده و کُتی قرمز  مجعد

ژوب مد روز بود( در برداشت. دو دختر  ها مینی کوتاه )آن زمان

داد.  کردند و گاه دختر بلوند قهقهه سرمی مرتب باهم پچ و پچ می

دونید استاد  پس از مدتی دختر بلوند رو به من کرد وگفت: می
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کی میاد؟. گفتم: باید همین حالا پیداش بشه. دختر بلوند فوری 

ا معرفی کرد و گفت: اسم من سارا و اسم دوستم مریم خودش ر

هم خودم را معرفی کردم و گفتم: خوشحالم که با اولین  است. من

کنم. درهمین  شم و باهاشون صحبت می هام آشنا می همکلاسی

موقع اولین استاد را رویت کردیم. استاد مرد عبوسی بود که 

ی برتن داشت. وشلوار شیک و مشک نمود و کت ساله می 15حدود 

سکوتی فضای کلاس را دربرگرفته بود و از احدی صدایی 

آمد. سارا خیلی آهسته رو به من کرد و گفت: این استاده  درنمی

اخلاقش چقدر گُُُه مگسیه.  استاد پس از براندازنمودن تک تک ما 

باجملات شمرده ورسا پرسید: کدوم یک از شما تا حالا قانون 

اید؟ صدائی از کسی درنیامد. استاد باز اساسی ایران رو خونده 

سوال خویش را تکرار نمود و این بار دونفر دستان لرزانشان را 

بلند کردند. باز استاد پرسید: کدوم از شما اعلامیه حقوق بشر رو 

ای بما زُل  خونده اید؟ دست هیچ شاگردی بلند نشد. استاد لحظه

انشجویان رشته زد و با صورت برافروخته گفت: خیرسرتان شما د

تون رو  حقوق هستید چطور از قوانینی که آزادی و سلامت جامعه

ای از این  کنه خبر ندارید؟ برید فوری نسخه بیمه و تضمین می

قوانین رو ازکتابخونه بگیرید و بخونید چون دو هفته دیگه ازتون 

اش را ادامه  گیرم. پرویز نفسی کشید و باز سرگذشت امتحان می

هایی که چهار سال  های حقوق ما بود کلاس وع کلاسداد. این شر

روز و شب من را به خود مشغول داشت. وقتی درس اولین استاد 

به پایان رسید سارا با شیطنت و لودگی خاصی که در وجناتش 

موج میزد گفت: حالا سه نفری بریم به ناهارخوری دانشکده چون 

رخوری رفتیم. میگن ناهارای خوب و ارزونی داره. هرسه به ناها

دلی پنج زار غذای آن روز چلوکباب کوبیده بود که با پرداخت  

داشت یکی از دانشجویان  ای که سارا برمی ازعزا درآوردیم. هرلقمه

گفت و قبل از  اش می گرفت و مطلب مضحکی درباره را نشونه می

رفت. مریم برعکس در رفتار و گفتارش یک  ما خودش ریسه می

های ما تمام شد، ما  روز وقتی کلاس نهفته بود. آنوقار و خانمی 

شناختیم و دوستان  دیگر را می ها هم سه نفر مثل این بود که سال

دیرینه بودیم. وقتی از درب دانشگاه بیرون آمدیم سارا گفت که 

بایستی به خوابگاه امیرآباد برود و بعد از من پرسید: تو کجا  می

ه شدم ولی زود به خودم زندگی می کنی؟ راستش اول دستپاچ

کنم.  آباد جنوب شهر زندگی می مسلط گشتم و گفتم: من درخانی

بلافاصله مریم روکرد به هردوی ما و گفت: من در یک آپارتمان 

کوچک که مال دوست پدرمه در همین خیابون وصال شیرازی 

بی قراره برام شامی درست کنه. بیائید بریم  کنم. بی زندگی می

ن آشنا بشین و هم شامی باهم بخوریم. ولی باید بی م هم با بی

ببخشید که آپارتمان و وسایل خونه خیلی کوچیک و محقره. 

پیاده به سمت وصال شیرازی رفتیم. مریم  در مقابل یک 

ساختمان چهارطبقه توقف کرد و گفت: لطفاً کمی صبرکنید و 

همین جا باشید تا من برگردم. مریم داخل ساختمان شد و سارا 

اش اجازه بگیره که بریم تو  ه شوخی گفت: حتماً رفته از ننهب

خونه یا نه. و بعد زد زیر خنده. پس از پنج دقیقه مریم با لبان 

خندان آمد و ما را داخل آپارتمانش که از سطح حیاط کمی 

تر بود بُرد. آپارتمانی بود نقلی با وسایل معمولی ولی خیلی  پائین

یز جای خودش قرارداشت. مریم راحت که با سلیقه خاصی هرچ

روئی ما را بر روی مبل کوچکی نشاند و با صدای بلند  با خوش

ساله با  05بی جان بیا با دوستام آشنا شو. خانمی حدود  گفت: بی

روسری بر سر در چهارچوب در ظاهر شد و با لهجه شیرین 

آمد گفت. سارا رو به مریم نمود و گفت:  شیرازی به ما خوش

بی سری زیرانداخت و بعد  مهربون و خانمی داری. بیعجب مادر 

هاش  عاشقانه به صورت مریم نگاهی انداخت و اشکی برروی گونه

بی برای شام کتلت درست  نشست و فوری به آشپزخانه رفت. بی

کرده بود که با سالاد شیرازی از ما پذیرایی نمود. پس از شام 

لهجه شیرازی  بی برایمان چای و رنگینک آورد و با همان بی

هام  گذره. بچه گفت: ما شیرازیا بدون رنگینک امورمون نمی

ها ما سه نفر  شب مدت بخورید که بهتون جون و قدرت میده. آن

ها وراجی کردیم و  در مورد دانشکده و استادها و همکلاسی

اسفند سارا را همراهی  42بالاخره بلند شدیم و من تا میدان 

رود و خود با قلبی پر از امید و نشاط کردم که به کوی دانشگاه ب

 به سمت خانه روانه شدم.

 

های درس دوجا بود؛ کتابخانه  دیگر پاتوق ما سه نفرغیر ازکلاس

بی هم تا حد امکان به ما  دانشکده و آپارتمان مریم، و بی

ورزید. سارا اهل آذربایجان بود.  رسید و مادرانه به ما مهر می می

و مادرش مدیر یک دبستان. مریم مثل  پدرش دبیر دبیرستان بود

اش صحبتی شود،  من اصلاً مایل نبود راجع به خانه و خانواده

بی در  دانستیم که اهل شیراز است و فعلاً با مادرش بی فقط می

کنند. حدود دو سال از شروع درس ما در  این آپارتمان زندگی می

نه کردم رقابتی دوستانه و  دانشکده حقوق گذشت. احساس می

خصمانه بین دو دختر وجود دارد که بیشتر به من نزدیک شده و 

توجه من را نسبت به خود جلب کنند. در سال سوم ما 

بایستی برای کار عملی یعنی کارآموزی پیش یک وکیل  و یا  می

ها و دادسراها( دوره ببینیم. هرکدام از ما  در دادگستری )دادگاه

ل شاگرد ممتاز دانشکده به دست و پا افتادیم. من چون هر سا
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بودم خیلی زود در یکی از شعب دادگستری محلی را برای 

کارآموزی یافتم. سارا متوسل به یکی از استادان شد و در یک 

دفترحقوقی جایی پیدا کرد. از محل کارآموزی مریم هیچ اطلاعی 

نداشتیم و مشتاق بودیم بدانیم سرانجام کجا کار پیدا خواهد 

ک هفته مانده به روز شروع کارما، مشخص شد که نمود. بالاخره ی

مریم هم در یکی ازشعب دادگستری جنب شعبه کار من 

ای بین ما و سارا  کارآموزی خواهد نمود. حدود شش ماهی فاصله

های  شدیم و لحظه ها در آپارتمان مریم جمع می افتاد، فقط جمعه

کردیم. من هر روز ساعت هشت صبح در  خوشی را سپری می

شدم و ظهرها مریم از شعبه بغلی به من  دگستری حاضر میدا

خوردیم. این تماس بیشتر، مریم  شد و ناهار را با هم می ملحق می

تر نمود تا جایی که پس از چندی در نگاه  را به من خیلی نزدیک

مریم یک دنیا راز و سخن یافتم. من هم بیش از پیش فریفته 

کدام ما به خود اجازه  ا هیچوقار و خانمی و منش او شده بودم ام

ای در این مورد بزنیم. اگر یک روز  دادیم حتی گوشه و کنایه نمی

شدم و به  دیدم کلافه و سرگردان می به هر دلیلی مریم را نمی

شد. دوره کارآموزی ما تمام شد و  قول سارا اخلاقم گُه مگسی می

ا ها ر ها برگشتیم. باز مثل گذشته اکثر شب دوباره به کلاس

بی بودیم. متوجه شدم درحالت صورت، رفتار و گفتار  میهمان بی

سارا تغییر فاحشی ایجاد شده. آن دختر بگو و بخند، شاد و 

گو به انسانی ساکت و درخود فرورفته بدل شده بود. موضوع  بذله

را با مریم درمیان گذاشتم. مریم اول سکوت کرد و بعد حقیقت را 

رحقوقی عاشق یک وکیل جوانی شده برایم شرح داد. سارا در دفت

بود که به قراری وکیل جوان هم شیفته وی گشته بود. اواسط 

ماه بود و داشتیم خودمان را برای امتحانات سال آخر  اردیبهشت

گذشت. مریم  کردیم. بیشتر وقتمان درکتابخانه می آماده می

نشست و هرزمان  همیشه روی صندلی بخصوصی روبرویم می

کردم با نگاهی به صورت زیبای وی جان  میاحساس خستگی 

خواندم. سرانجام  گرفتم و با انرژی بیشتر درس می ای می تازه

های  بایستی با کتابخانه وکلاس امتحانات به پایان رسید و می

دانشکده خداحافظی کنیم. نتایج امتحانات را دادند و من باز مثل 

ت آوردم. اکثر های قبل رتبه اول را دردانشکده حقوق به دس سال

استادان که شرکای دفاتر حقوقی بودند به من پیشنهاد کاردادند، 

خواستم برای ادامه تحصیل  اما من در پی بورس دولت بودم ومی

به آمریکا بروم. با تشویق مریم و سارا پیگیر قضیه شدم و قرارشد 

دولت یک بورس چهارساله در اختیارم بگذارد تا در رشته حقوق 

انشگاه هاروارد ادامه تحصیل دهم. تقریباً همه سیاسی در د

مقدمات بورس جور شده بود و بایستی یکی دو ماهی منتظر 

ماندم.  همیشه آرزو داشتم به جشن هنر شیراز بروم لذا به  می

مان به جشن هنر  پیشنهاد مریم قرار شد در آن تابستان همه

دانشگاه پهلوی شیراز برویم. من و سارا هرکدام جایی درخوابگاه 

بی مهربان با اتوبوس  شیراز دست و پا کردیم و هرسه به اتفاق بی

تی روانه شیراز شدیم. شب هنگام به شیراز رسیدیم. من و  بی تی

بی و دخترش  سارا از گاراژ به خوابگاه دانشجویان رفتیم و بی

شان در شیراز رفتند. صبح زود درب اطاقم را زدند.  مریم به منزل

ری سلامی کرد و گفت: شما پرویزخان هستید؟ جواب مرد موق

ام شما رو برای صبحانه به  دادم: بله فرمایشی دارید؟ گفت: آمده

خانم ببرم. در همین حین سارا قُرقُرکنان پیداش شد و  منزل مریم

بینی پرویز، کارای این دختره  عجیب و غریبه، کَله  گفت: می

بی به ما نون  ده که بیخواب بیرون کشی سحری مارو از توی تخت

و پنیر و چایی بده. به هرصورت سوارماشین شدیم و بعد از 

ساعت به باغ بزرگی رسیدیم که پر ازدرختان سرو و مرکبات  نیم

بود. مردک بوقی زد و درب بزرگ آهنی گشوده شد. ماشین از 

یک خیابان باریک و مارپیچ گذشت و در مقابل یک عمارت 

بی را دیدیم  های جلوی عمارت بی ی پلهبزرگی توقف نمود. بررو

که با لبخند همیشه مهربانش منقل اسپندی در دست داشت و 

ریخت و بوی اسپند فضا را  مرتب در داخل آتش اسپند می

پوشانده بود. سارا نگاهی به من کرد و گفت: نکنه ننه مریم کلفت 

بی مریم  کرد؟ در پشت سرِ بی این خونه است و از ما پنهون می

ها پائین آمد و  اش از پله اهر شد.  با همان لبخند زیبا و موقرانهظ

های سارا چند بوسه نواخت و چشم در چشم من  بر روی گونه

دوخت و آنچنان دستم را به گرمی فشرد که تمام وجودم 

گُرگرفت. مریم دستان ما را گرفت و به درون عمارتی که از قصر 

نم و آقائی ایستاده بودند کمتر نبود برد. در وسط سالن بزرگ خا

آمد گفتند. مریم ما را برسرمیز  که به ما خیلی رسمی خوش

ها  ها و ظروف در قفسه صبحانه برد. به اطراف نگاه کردم. تابلو

انداخت. سر میز صبحانه مریم شروع به  ها می انسان را به یاد موزه

ها با مامان و بابای من آشنا بشین.  صحبت کرد و گفت: بچه

بخشید که شما رو تو این موقعیت قرار دادم، بعد از صبحانه  می

ریم و من همه چیز رو به جزئیات براتون  زدن بیرون می برای قدم

کرد و با  گاه زیرچشمی به من نگاهی می دم. سارا گاه شرح می

نمود. بالاخره صبحانه به پایان رسید و  چشم و ابروش اشاراتی می

و سالن را ترک کردیم و دربیرون من و سارا تقریباً به حال د

عمارت منتظر مریم شدیم. مریم با لبخندی پر از مهر در وسط ما 

قرار گرفت. دو بازویش را در بازوان ما حلقه کرد وگفت: خواهش 

که من حرفام تموم بشه چیزی نگید. وقتی من  کنم قبل از این می
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دونستم که حداقل نوددرصد  در دانشکده حقوق قبول شدم می

ها هستند و از نظرمالی وضع خوبی  هام از شهرستان شاگردی هم

ندارند. از پدرم خواستم در تهرون برام یک زندگی خیلی ساده 

بی رو هم که از بچگی من رو بزرگ کرده و واقعاً  درست کنه و بی

خواستم دوستای خوب و  مث مادرمه بفرسته پیش من. می

هام غریبه  همکلاسینازنینی چون شما داشته باشم و دربین 

برم که چقدر کار و فکرم صحیح بوده. من اگر  نباشم. حالا پی می

تونستم  کردم نمی های پدرم تو تهرون زندگی می در یکی ازخونه

شما را برای خودم داشته باشم. قبول کنید من به شما هیچوقت 

بی مامان منه. هیچ زمان هم  گاه نگفتم بی دروغ نگفتم. هیچ

گوئی نیست.  فقیری هستم. نگفتن واقعیت دروغنگفتم دختر 

کنم منو ازخودتون نرونید. باورکنید من برای شما  خواهش می

ام و شما هم برام همیشه سارا و پرویزید. مریم دیگر  همون مریم

ای که بیشتر به مویه شبیه بود  نتوانست چیزی بگوید و با گریه

دوست  های هردو خودش را در آغوش سارا رها کرد و اشک

شان را پوشاند و هم را غرق بوسه کردند. اما در آن لحظه  صورت

اش و  بی من احساس سنگینی عجیبی داشتم.  من مریم را با بی

دیدم که چه  خواستم و شوربختانه می آن آپارتمان محقرش می

ای ژرف مابین دو زندگی ماست .کاخ آرزوهام نابود شده بود  فاصله

از آن محیط نامانوس فرارکنم. به خواستم هرچه زودتر  و می

عمارت پدر مریم برگشتیم. ازمریم خواهش کردم اگر امکان دارد 

راننده من را به خوابگاه برگرداند چون کار مهمی دارم و به تهران 

خواستم  هم بایستی تلفن کنم. مریم راننده را صداکرد و وقتی می

د برگرد که سوار ماشین شوم درگوشم زمزمه کرد: پرویز لطفاً زو

برات یک سورپرایز دارم. به خوابگاه برگشتم، چمدان کوچکم را 

ها رفته و با اولین اتوبوس به تهران  بستم و به گاراژ اتوبوس

ای برای مریم نوشتم و به راننده دادم. در  برگشتم. ضمناً نامه

خواهی متذکر شدم که به تهران  یادداشت کوچک، ضمن معذرت

بسیار خرابه و فوراً بایستی به تهران زنگ زدم و حال پدرم 

برگردم. چند روزی بود که از شیراز برگشته بودم و سخت به 

دنبال کارهای بورسم بودم. خوشبختانه سارا و مریم آدرسی از 

من نداشتند و تلفن خانه را هم قطع کرده بودم.  صورت زیبای 

ای از جلوی چشمانم محو  مریم با چشمان درشت و نافذش لحظه

شد. روزهای سختی را داشتم چرا که زندگی بدون وی تهی،  نمی

غم انگیز و تاریک بود. پس از یک ماه بورس را گرفتم و راهی 

آمریکا شدم تا در دانشگاه هاروارد در رشته حقوق سیاسی ادامه 

ای  تحصیل بدهم. ازطرف سفارت ایران در واشنگتن جلسه معارفه

ای در محل سفارت  سیهبرای دانشجویان جدید به خصوص بور

ترتیب داده بودند و قرار بود با سفیر و مقامات دیگر آشنا شویم. 

بودم که چنین  بایستی خیلی خوشحال می درحالت عادی می

کردم در دلم غمی موج  موقعیتی نصیبم شده، ولی احساس می

نمودند و به  های وجودم مریم را طلب می زند. تمام سلول می

فرستادم که چرا از مریم گریختم. لباس  یخودم لعن و نفرین م

مرتبی پوشیدم و به سفارت ایران رفتم. به محض ورود سرپرست 

دانشجویان تک تک ما را به سفیر و مقامات دیگر معرفی نمود. 

ها و مسئولین سفارت احاطه کرده  دور ما را نمایندگان دانشگاه

ین گروه بودند و دانشجویان ضمن خوردن خاویار و نوشیدن شامپا

زدند. مسئول دانشگاه  گروه با نمایندگان دانشگاه خود گَپ می

هائی که کرد در  هاروارد به سمت من آمد و با سئوالات و صحبت

نهایت ناباوری دریافتم چه اطلاعات وسیع و درستی از دوران 

تحصیل، سوابق کاری و حتی خانوادگی من دارد. در همین لحظه 

فیر کرد و گفت: جناب سفیر این سرپرست دانشجویان رو به س

ای گذشت و  هم آخرین دانشجوئی که همین الان رسید. لحظه

ام حس نمودم. آخرین دانشجو  دست گرم و آشنائی را برروی شانه

ام دوباره  مریم  من بود که خود را به من رسانده بود تا زندگی

دوره حقوق  رنگ امید و شادی بگیرد. باز هردو چهارسال هم

در هاروارد شدیم. تازه متوجه شدم که تحصیل مریم در سیاسی 

خواست در شیراز  هاروارد همان سورپرایزی بود که طفلک می

بازگو نماید. من در این دانشگاه هم جزو دانشجویان ممتاز 

شناخته شدم و پس از اخذ درجه دکترا چند سال در هاروارد 

و مریم با التحصیلی از هاروارد من  تدریس نمودم. پس از فارغ

مان  جشنی بسیار ساده در آمریکا باهم ازدواج کردیم. ثمره ازدواج

ایم. اخیراً به خواست  گذاشتهسارا دختری است که اسمش را 

المللی کار  رئیس امورحقوقی شرکت نفت، در قراردادهای بین

بینم. ضمناً تا یادم نرفته  کنم و خوشحالم که تو را مجدداً می می

   ب شرکت یکی ازخانه های پدرمریم است.بهت بگم خانه جن
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 آور گیاهان داروییدنیای اعجاز

 

 

 طب سنتی و مدرن

که از برخی خواص گیاهان دارویی آگاهند و  ستها هزاران سال ا انسان
هاست  کنند. محققان سال ها استفاده می ها برای درمان بیماری از آن

کنند از خواص گیاهان دارویی در طب مدرن نیز استفاده کنند.  تلاش می
هزار  15های گذشته متاسفانه براثر نابودی محیط زیست تقریبا  در سال

هایی از سوی  اند. تلاش انقراض روبرو شده گونه گیاهان دارویی با خطر
های حفاظت از محیط زیست برای نگهداری از این گنجینه  سازمان

 .طبیعی صورت گرفته است

 تنباکوی کوهی

 
کند. تنباکوی  تنباکوی کوهی در ارتفاعات اروپا، آسیا و آمریکا رشد می

به های حفاظت شده است. از چای، پماد و روغن آن  کوهی جزء گونه
شود. خواص تنباکوی کوهی برای ترمیم جراحات  عنوان دارو استفاده می

گویند گوته، نویسنده  ای، کوفتگی و تقویت تنفس است. می ماهیچه
گرفت از چای تنباکوی  اش درد می مشهور آلمانی هنگامی که قلب

 .کرد کوهی برای تسکین استفاده می

 (artichoke) گی کنگر، کنگر فرن  

 
تنها استفاده غذایی ندارد، بلکه خواص دارویی آن از دیرهنگام نزد کنگر 

ها و در رم باستان آشنا بوده است. خاصیت و قدرت واقعی کنگر  مصری

 شد.آشکار  (Flavonoid) میلادی با کشف ماده 03 اما در دهه

خاطر آن جایزه ه بود که ب (Albert Szent-Györgyi) کاشف آن

معروف شد. از کنگر برای  (P) ماده به ویتامیننوبل دریافت کرد. این 
 .شود های معده و روده استفاده می درمان بیماری

 

 نهگز

 
شود. لمس آن باعث احساس  در سراسر جهان یافت می گزنه تقریباً
شود، اما دارای خواص دارویی بسیار بالایی است. استعمال  سوزش می

است. در مداوای پروستات  بوده آمیز خارجی آن درموارد رماتیسم موفقیت
ای به نام سکرتین است  و سنگ کلیه کاربرد دارد. این گیاه حاوی ماده

که بهترین عامل برای به کارانداختن غدد ترشحی هاضمه در معده، 
کیسه صفرا است. خاصیت مهم دیگر آن کمک  روده، کبد، لوزالمعده و

 .های سرخ است شدن گلبول به ساخته
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 زنجفیل یا زنجبیل

 
عنوان ادویه استفاده ه گیاهی خوراکی که در هند و شرق آسیا از آن ب

شود و دارای خواص دارویی است. در ایران باستان این گیاه با نام  می
ژنگویر نیز شناخته شده بود. زنجفیل آشتهاآور است و برای مقابله با 
سرماخوردگی، گلودرد و حالت تهوع کاربرد دارد. این گیاه تاثیر 

 .بخشی بر روی دستگاه گوارشی دارد آرام

 قاصدک

 
کره شمالی پراکنده است. قاصدک خواص بسیار  قاصدک در سراسر نیم

های کبدی وکسیه صفرا.  زیادی دارد و از دیرباز برای درمان بیماری
های کلیوی و همچنین کاهش کلسترول، درمان رماتیسم و  بیماری

 .نقرس استفاده داشته است

آلوئه ورا

 

هزار نوع گیاه دارویی در سراسر جهان مورد استفاده قرار  ۰3 تقریباً
ورا است که در حوزه دریای مدیترانه،  ها آلوئه گیرد. یکی از آن می

شود. نوع وحشی آن جزو  خاورمیانه، آسیا و شمال آفریقا یافت می
های  ورا برای ساختن کرم های آلوئه شده است. از برگ های حفاظت گونه

 .شود های پوستی، سوختگی و آفتاب سوختگی استفاده می بیماری

 

  بابونه

پنداشتند. بابونه اکنون در سراسر  اقوام اروپایی بابونه را گیاهی مقدس می

بخش است. روغن آن به خصوص  شود. چای بابونه آرام جهان دیده می

های شکننده و حساس بسیار مفید است و مصارفی برای  برای پوست

 .بخش است معده و روده نیز دارد. چای بابونه آرامناراحتی 

  

 بهار نارنج

 
مهم ترین خاصیت دارویی بهار نارنج تأثیر آن روی سیستم عصبی بدن 

بخش و ضدهیجانات دستگاه عصبی است و  است. بهار نارنج آرامش
دهد. بهارنارنج در تقویت معده بسیار   سردردهای میگرنی را کاهش می

برد.  نامنظم قلب، تشویش و اضطراب را از بین می مؤثر است و تپش
خوابی را نیز برطرف  بهار نارنج اشتها آور و ضد سرفه است و مشکل کم

 .کند می
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 بلند های چنگال رسد می که سالگی 43 به... اما. کند زندگی سال ۰3 تواند می عقاب
 تیزش و بلند نوک د.دارن نگاه و گرفته را طعمه توانند نمی دیگر پذیرش انعطاف و

 .شود می کند و خمیده
 برای پرواز و چسبند می اش سینه به پرها شدن کلفت اثر بر سالش کهن های شهبال
 .گردد می دشوار عقاب
 دردناک روند یک که این یا و بمیرد که اینراهی:  دو یک و ماند می عقاب آنگاه

 کوه یک قله به که است آن مستلزم روند این. کند تحمل روز 153 برای را تغییرات
 کنده که آنجا تا کوبد می ای صخره به را خود نوک آنجا در بنشیند. آنجا و کرده پرواز
 آن از بعد و بروید، آن جای به جدیدی نوک تا ماند می منتظر آن از پس .شود

 به شروع عقاب رویید، جدید چنگال آنکه از پس .آورد می در جا از را هایش چنگال
 انجام را مجدد تولد پرواز عقاب ،ماه 5 گذشت از پس د وکن می اش کهنه پرهای کندن

 .دیگر سال 03برای ...کرد خواهد زندگی ها مدت و دهد می
 های سنت و کهنه عادات و خاطرات شر از داریم نیاز اوقات گاهی .کنیم ایجاد را تغییری است نیاز زیستن برای که شود می بسیار است؟ لازم تغییر چرا

 .شویم رها گذشته نادرست
 

 هرس را بالتان و پر باید. بگذریددارید  دوست آنچه از باید و بکشید درد باید کنید، تغییر باید باشید، موفق زندگی در اینکه برای همیشه: گیری نتیجه
 .رگ تن در دادباید به م  ... وگرنهکنید 

 
.  

 

 

 زیر توجه کنید تبرای داشتن یک گفتگوی خوب با همسرتان به نکا
 

د، زیرا در با همسر خود هماهنگ شوید. زن و شوهر برای این که بتوانند با یکدیگر ارتباط سازنده برقرار کنند باید در مسیر صحبت یکدیگر قرار گیرن -
توانند با هم هماهنگ  کنند اما روش صحبت آنها به قدری متفاوت است که نمی موضوع واحدی صحبت می شوهر با آنکه درباره مواقع زن وبسیاری از 

 شوند.
 

دهد و حال آنکه شوهر در مقام اعتراض مدعی است  کند که شوهرش به حرف های او گوش نمی با علاقه گوش بدهید. گاهی اوقات زن شکایت می -
 او را شنیده است.های  که همه حرف

 

از قطع صحبت اجتناب کنید. قطع صحبت برای کسی که این کار  -
رسد اما ممکن است در کسی  را می کند احتمالاً طبیعی به نظر می

 شود ایجاد نارضایتی و افکار منفی کند. که صحبت او قطع می
 

سیاست و نزاکت به خرج دهید. در صحبت با همسر خود، کلمات  -
لحن و با رعایت همه جوانب ادا کنید، سعی کنید  را با سیاست

ها همسرتان را  و با زیباترین و بهترین عبارت خوشایندی داشته باشید
کند.  مخاطب قرار دهید این کار روح او را از شادمانی لبریز می

 ازدواج از قبل روزگار دبانهمؤهای  توانید اگر خواستید یاد صحبت می
 .بیفتید

 

 ها برای همه خوبان با آرزوی بهترین
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 افقی:
 "جلال آل احمد  "ته زنده یاد داستانی تمثیلی نوش - منفرد. 1
چکاندنی در تفنگ  -مرد بی زن  -. شهری در استان فارس 2
لگام  -. حادثه و ماجرا 4امروزی  -احسان  -. پیروز و کامیاب 0
از  -شکوه و جلال  -. آزمندی 5گفتگوی خودمانی  -سب ا

های کبد نافع است  های خوردنی که برای تسکین بیماری سبزی
چیرگی  -نمایش با ساز و آواز  -زهی شبیه گیتار . از سازهای6
رای بار الکتریکی به از برخورد ابرهای دا -حضور  . ضمیر بی۰

 -وات ورزش باستانی از اد. 8! چهره تلویزیون -وجود می آید 
 -. تاریک و سیه فام 9نوعی پارچه نخی  -کم و استوار مح

ده و مهیا آما -باقی گذاشتن  -. ناسزا گفتن 13سرخود  -عجز 
رار حرف بیست و تک. 12گوژپشت  -گریه و شیون  -. فاخته 11

. 10زن و فرزند  -قوای نظام یک کشور  -سوم الفبای فارسی 
 -آهنی برای جابجایی اجسام سنگین میله  -خوشحالی کامل 

مقدمه  -وسعت و فراخی  -. همسر حضرت ابراهیم 14دستینه 
 مخفف اگر -1084سال  مان برتر شنای ایران درقهر. 15چینی 

 

 :عمودی

. مقعر 2ناخن دست و پای چهارپایان  -کشف کردن  -. از صنایع شعری 1

ای که در  گیاهی بوته -. روشن حساب کردن 0کشاورز  -خداوندی  -

. تجاوز به 4علامت مخصوص  -روید  ای و خشک می های ماسه زمین

 -. جای پای رفوزه! 5سقف و پوشش خانه  -تارمی  -اموال دیگران 

از اصول دین مبین اسلام  -. از میان رفته 6پایتخت غنا  -مصیبت عظیم 

. 8یک بیستم ریال  -کاغذ فروش  -. حس چشایی ۰ای  معبر رودخانه -

 -. پاکیزه 9از گوهر آمد پدید  برتر -فصل دوم  -عتقاد به تعداد خدایان ا

 -از جهات اربعه  -. جملگی 13روی برگرداندن  -فروغ و روشنی 

اند  شده منع یا عرفاً کارهایی که شرعاً -. پناهگاه 11ترین دین هاست  کامل

جنگ و  -آن که هر لحظه تغییر عقیده بدهد -12خط کشی مهندسی  -

 -نکته سنج  -نندی . پسوند هما10صمغی زردرنگ و خوشبو  -جدال 

. سودای 15روشنایی  -حریف جنگی  -. مفلس و بی نوا 14ترس و بیم 

 ترکیب جوهر نمک و آمونیاک -از اسباب ورزش ژیمناستیک  -ناله 
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 و سرگرمی جدول

 5شماره  –جدول سودوکو 
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 برنامه های آینده و هر ماهه کانون

 مکان شرایط حضور زمان برنامه

 سفره رنگین
سفره رنگین تا ماه فوریه 

 برگزار نمی گردد
 Doncaster Senior Citizens Club .ورود برای همگان آزاد و رایگان است

 ماهانه شب شعر
 سومین چهارشنبه هر ماه

 شب 1تا  ۷از ساعت 
 Doncaster Senior Citizens Club .ورود برای همگان آزاد و رایگان است

 بولینگ روی موکت
 شنبه هر هفته سه

 بعدازظهر 2تا  5از ساعت 
 ویژه شهروندان ارشد ایرانی

Warrandyte Senior Centre, Corner 
of Taroona St. and Warrandyte Rd. 

 Doncaster Senior Citizens Club ویژه شهروندان ارشد ایرانی جمعه هر هفته تخته نرد

 شاهنامه خوانی
 شنبه هر ماه آخرین یک

 بعدازظهر ۷تا    1از ساعت 

 .همگان آزاد و رایگان استورود برای 

 .تماس بگیرید زیر ایمیل  برای اطلاعات بیشتر با
shahnamekhani@yahoogroups.com 

Camberwell Community Centre 
33 Fairholm Grove 
Camberwell VIC 3124 

 154شماره  -حل جدول 

 6شماره  –حل جدول سودوکو 

 

 

 

 و  قدر دانی سپاس 

کایک دوستان و آشنایان عزیزی که با ارسال کارت، تماس تلفنی و یا شرکت در مراسم  بدین  همدردی نموده و   ما  با    ی سنن یننایی رددقاعزیزمان آ یادبود  وسیله از ی

 .تسلّی خاطر ما را رداهم نمودند تشکر و قدردانی کرده و برای همگی آرزوی سلامت  و شادی داریم

 

ری داده و باعث شادی روح آن مرحوم و رفع ملال از وجودم گردیبدین وسیله از کلی  دند ه دوستان و آشنایان که با شرکت خود در مجلس یادبود دایی عزیزم مرا دلدا

 کمال تشکر را دارم.

 

 خانواده یننایی

 رویا شمس و خانواده میرآفتاب

mailto:shahnamekhani@yahoogroups.com
mailto:shahnamekhani@yahoogroups.com
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